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 خلاصه جلسه قبل
 :حث در مقدمه حرام بود و به دو نكته اشاره كرديمب

، اصل شد ولي در مقدمه حرامآن بايد بحث مي فقط از وجوب شرعيو مسلم بود  واجب، مقدمهوجوب عقلي  :1
 بايد بحث شود.حرمت شرعيه هم  ،از آن محل بحث است. البته بعدحرمت عقلي هم 

فرق  ،كه وجود معلول با عدم معلول است اينعلت اين تفاوت تفاوت اساسي دارد و  ،مقدمه فعل با مقدمه ترك :2
دم ، عاما در عدم معلولشود اء علت كه بخشي از آنها معدات ميوجود معلول متوقف است بر وجود جميع اجز دارد.

  .مركب يتحقق بعدم احد اجزاء المركبالطور كه عدم . همانجزائهالشيء يتحقق بعدم أحد أ
، عقلجود دارد و بر اين اساس بايد گفت: و ،معلولوجود معلول و عدم اين تفاوت جوهري در كنه و ذات پس 

يكي از ترك  مقدمه حرام،در  جزاء امكان ندارد اماا همهبدون  ،ون وجود معلولكند چمي حكم به وجوب مقدمه واجب
مقدمه در . بنابراين و مستلزم اين نيست كه همه مقدمات ترك شود مطلوب مولي حاصل شود كافي است تامقدمات 

 .شودترك يكي از مقدمات، باعث عدم حرمت آن ميحرام، 
كند. سرايت ميبه مقدمات مطلوبيت و شوق به ذي المقدمه  ،در امر واجب ،از نگاه عقلي شود كهحاصل بحث اين مي

به مبغوضيت اما مبغوضيت در امر حرام  غيري در مقدمات هست. تمطلوبيو بايد اين مقدمات را بياوريد  :گويدعقل مي
 نياورد. توانآورد و ميذي المقدمه را  توان، ميباشد يا نباشدمقدمه چون  كند.سرايت نمي غيري در مقدمات عقلاً

 انواع مقدمات حرام
 ترتر و جامعبه دليل پختهفرمايش مرحوم نائيني اما فرمايشي در كفايه دارند  ،در بحث مقدمه حراموم آخوند مرح
 .رير محاضرات هم اين بحث آمده استدر تق .استفعلا محور بحث ما  بودن،

 در مقدمه حرام سه حالت متصور است: :دنفرمايمرحوم نائيني مي
المقدمه بر آن ذي حتما  ،انجام دهدآن را اگر كسي كه اين است از مقدمه توليديه مقصود  : مقدمه حرام توليدي.1

علت تامه است. مثال و» الاختيار الإرادة و ذي المقدمهوجود لايتوسط بينها و بين «يعني مقدماتي كه  .شودمترتب مي
خودكشي نيست ولي مقدمه  ،كندت است. كسي كه خود را از آنجا پرپرتاب كردن خود از بالاي برج پنجاه طبقه  ،واضح

 و بين ذي المقدمه اختيار الفاعل. لايتوسط بينها .آيدبدون اراده و اختيار او ميذي المقدمه  حتماو  توليدي است
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شود. مثلا به مي اراده ذي المقدمهصدور  از انجام اين مقدمه،مقصود مقدماتي هستند كه  .مقدمات غير توليديه: 2
 .كندنگناه تواند برود ولي در مرحله آخر سفر مقدمه توليديه نيست چون مي اين .كندسفر مي كشوري، به معصيت جهت

 كرد.رفت و خرج نمي، سفر نميكه اگر اين گناه نبود ايگونهبهدر اينجا قصد او سفر براي گناه بود 
 .گناه را انجام داد بعداً  ت وليرف سفربراي غير معصيت به  ولي بدون قصد گناه. مثلامقدمه را انجام داده : 3

 ديدگاه مرحوم نائيني در مورد مقدمه توليديه
ماند و اي از او باقي نمي، ارادهدواي كه اگر صادر شمقدمه ام است.، حر: در قسم اول، مقدمهفرمايندمرحوم نائيني مي
 ، اين نوع از مقدمه حرام است.شودمسلوب الاختيار مي
در اگر ذي المقدمه حرمت مقدمه در اينجا حرمت نفسي است چون  :اين است دنفرمايايشان مينكته ظريفي كه 

اگر تكليف روي يك امر غير  .رودرود زيرا تكليف روي امر اختياري ميمكلف نباشد تكليف روي آن نمي اختيار
ذي المقدمه به محور كه تكليف را بايد از محور شود ، اين قرينه ميمقدماتش اختياري استفقط كه  بروداختياري 

 مقدمه (محور قبل از ذي المقدمه) آورد.
ا هُيُّيا أ«فرمايد: مي ستدر آن ه قاعده وقايه ويات فقه تربيتي است كه از غرر آسوره تحريم  شريفه ششم يهمثلا آ

 ،بگويدرا اگر اين دنيا  يد.دارخودتان و خاندانتان را از آتش جهنم مصون ب »اراًم نَيكُهلِآمَنُوا قُوا أنفسَُكمُ وَ أ ينَذِالَّ
 بشر نيست، چون وقايه از جهنم در آخرت، در اختيار ما نيست.اختياري است ولي اگر آخرت را بگويد اين در اختيار 
مقدور و تحت سلطنت  اًاي است كه مستقيمچون متعلق امر، وقايه پس معني آيه اين است كه به مقدماتش توجه كن.

در ما نحن فيه  رود.، لذا ميگوييم: اين امر روي مقدمه ميبايد روي امر مقدور بيايد تكليف همو اختيار مكلف نيست و 
بلكه مقصود اين است خورد به زمين ميست كه ني اي: خودكشي نكن، مقصود لحظهدهم اگر مولي به اين شخص بگوي

 شود انجام نده.مقدماتش را كه منجر به قتل مي كه

 مقدمه حرامحرمت نفسي به جواب 
 كه خود آن عمل،ند: از نظر فلسفي اختياري بودن يك عمل، اعم است از اين اهفرموددر جواب خوئي  آيت االله

 .مقدماتش تحت اراده او باشداينكه تحت اراده مكلف باشد يا  مستقيماً
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درست  .»بالاختيار لاينافي الاختيارتناع الام« گوييم:طور كه ميهمان »مقدماته يةُاختيار ة شيءٍييكفي في اختيار«
مقدماتش در اما  ، اختيار نداردخوردزمين مي كههم وقتي  خودكشي نيست و ،دكناست شخصي كه خودش را پرت مي

 .كندتبديل به اختياري مياين كار را و  استدست او 
وسايلي داشته باشد كه بعد از لذا اگر كسي  .پريدناست نه  حرام خود را كشتن،ظاهر و ملاك دليل اين است كه 

، اين كار حرام نيست. پس نهي به ذي المقدمه تعلق گرفته است و نهي از مقدمه، غيري است و پريدن، خود را نگه دارد
 آيد كه مبغوضيت ذاتي داشته باشد.مبغوضيت ذي المقدمه به مقدمه نيامده است. نهي نفسي روي چيزي مي

م به مقدمه توليديه كند ولي در وسط راه، مانعي پيش آيد و نتواند ذي المقدمه را شاهد مطلب اين است كه اگر اقدا
 انجام دهد، گناهي مرتكب نشده بلكه تجري كرده است. اين جواب ايشان، متقن است.


